
� سازمان دهی محتوا را براساس چه الگويی انجام می دهيد؟
ــورای برنامه ريزی  ــی، ش بحـری: برای تأليف کتابهای درس
جلسات متعددی در اين زمينه داشت. براساس نوعی نيازسنجی و 
مثلاً اين که امروز نسل جوان ما ـ چه دختر و چه پسر ـ با چه مسائلی 
روبه رو هستند، و نيز براساس يک سلسله ضابطه هايی که شورای 
ــد. بعد سعی  برنامه ريزی مطرح کرد، چهل پنجاه مورد انتخاب ش
کرديم از ميان آنها ضروری ترها را در نظر بگيريم. برای مثال، اگر 
می خواهيم دربارة شغل، ازدواج و کنکور صحبت کنيم، در کدام يک 
از اين دوره ها مطرح کنيم که بازده بهتری داشته باشد. آيا ضرورت 
دارد که اين مسائل برای دانش آموز سال اول مطرح شود؟ معمولاً 
انتخاب مباحث براساس چنين ملاحظاتی صورت گرفته است. البته 
ما می دانيم که کارمان خالی از ايراد نيست، اما اگر هم اشکالی به 
نظر می آيد، در هر حال حاصل نظر شورای برنامه ريزی بوده است. 
ــائل به نوعی به اجماع رسيده اند و  ــورا در مورد اين مس اعضای ش

اکثريت توافق کرده اند.
خوب است يک نمونة عينی را خدمت شما عرض کنم. مثلاً 
ــال اول نوشتيم، حاوی شش  کتابی که ما برای درس مطالعات س

ميزگردی با دو تن
از نويسندگان کتابهای درسی

اشاره
سازمان دهی محتوا، در انتقال هدفمند و ساختارمند مفاهيم 
علوم اجتماعی، به ويژه کتابهای درسی اين دانش فراگير، از 
اهميت بسزايی برخوردار است. اگر سازمان دهی محتوا دقيق 
و عالمانه صورت پذيرد، در ادراک مطالب اين حوزة آموزشی 
بسيار مؤثر خواهد بود به همين سبب با دو تن از مؤلفان کتابهای 
درسی که مستقيم با اين حوزه آشنايی دارند، به گفت وگو 
نشستيم تا چند و چون سازمان دهی محتوای کتابهای درسی 
علوم اجتماعی روشن شود. از آنان دربارة الگوهای سازمان دهی 
محتوا، نحوة ورود تغييرات اجتماعی به کتابهای درسی، 
سازمان دهی محتوای پديده های نوين اجتماعی، انديشه های 
اسلامی و روابط آن با پديده های جديد و... سؤالهايی پرسيديم 
که پاسخهای آنان را ملاحظه می کنيد.
آقای بحری و سرکار خانم بيرقی ديدگاههای خود را 
به عنوان مؤلفان کتابهای درسی علوم اجتماعی به ميدان 
آورده اند و نکات تازه ای را مطرح کرده اند که مطالعة آنها برای 
علاقه مندان علوم اجتماعی جالب خواهد بود.
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فصل بود. بعد دبيران اعلام کردند که حجم اين کتاب زياد است 
و ما نمی رسيم آن را تدريس کنيم. پس لازم شد ما يک فصل را 
حذف کنيم. اين جا ما رسيديم بر سر يک دوراهی و يکی از دو فصل 
«نظام سياسی» و «نظام فرهنگی» را بايد حذف می کرديم. شورای 
برنامه ريزی فرض را بر اين گذاشت که چون شاگرد دبيرستان در 
اين دوره از نظر سنی به حدی می رسد که اولين تجربه را در رأی 
دادن پيدا می کند، يعنی برای اولين بار می تواند در انتخابات شرکت 
کند، پس بهتر است که ما در کتاب نظام سياسی را بگذاريم و شرح 
ــی بايد رأی بدهد و برای  دهيم که چرا بايد رأی بدهد، به چه کس
رأی دادن چه نکته هايی را بايد در نظر بگيرد. بر اين اساس بود که 
فصل نظام فرهنگی حذف شد و فصل نظام سياسی ماند. اين يکی 

از ابزارهای نيازسنجی مورد نظر حضرت عالی است.
� آيا الگوهای قبلی را هم قبول داشتيد يا داريد؟

ــمتها شرايط زمان تغيير کرد.  بحری: البته در بعضی از قس
ــلامی ما به نتيجه  ــد، روزی که در اين مملکت انقلاب اس ببيني
ــيد، ۲۱ سال از سابقة فرهنگی من گذشته بود. يعنی من ۲۱  رس
ــيده، درس داده و کار کرده بودم. در  ــال در آن فضا نفس کش س
ــرانه، و در همة دوره ها هم  ــه ای، دخترانه و پس همه نوع مدرس
ــؤال اين است که آيا ما  ــته ام و تدريس کرده ام. س حضور داش
آن چه را که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ در مورد مسائل اجتماعی 
و تاريخ معاصر می توانستيم در کلاس برای شاگرد مطرح کنيم، 
ــون هنوز هم مثل آن زمان می توانيم مطرح کنيم؟ آن زمان  اکن
شرايطی که دانش آموز در بيرون مدرسه می ديد، با شرايطی که 
ــا می خواند، تفاوت يا تعارض  ــه حاکم بود يا در کتابه در مدرس
نداشت. هرچه در کتاب درسی می آورديم و به شاگرد می گفتيم، 
ــرايط تغيير کرده است، آن  ــد. اگر ش او خيلی راحت پذيرا می ش
مطالب هم ديگر در کتاب کاربرد ندارند. اگر شما همان مطالب 
را بگوييد، شاگرد به جای اين که به درس گوش کند، بلند می شود 
و با شما به معارضه می پردازد که آقا اين چيزهايی که می گوييد 

به اين شکل نيست!
پس نتيجه می گيريم که مطالب کتاب بايد با شرايط متناسب 
باشد تا ما خيلی با شاگرد کلاس رودررو نشويم و متهم به اين هم 
ــما مدافع گروه خاصي هستيد.» اگر يک وقت در  نشويم که : «ش
ــی خدای ناکرده دانش آموز به اين باور برسد که شما مدافع  کلاس
سرسخت جناح فكري سياسي خودتان هستيد و فقط يکطرفه به 
نفع آن قضاوت می کنيد، خب گاهی مشروعيت خودتان به عنوان 
ــؤال می رود و ممکن است ديگر به خيلی از حرفها  مدرس زير س

اصلاً توجه نکنند!
� خانم بيرقی! می خواسـتم از شما بپرسم که با توجه به تغييرات 
اجتماعی و ثبات کتابهای درسی، اين تفاوت را چگونه حل می کنيد؟

بيرقی: ثبات کتاب درسی خيلی صددرصد نيست. يعنی الان 
ــر کرده اند و يک فصل  ــانی جامع ۱ تغيي ــال دوم انس کتابهای س
ــته شده است. کتاب جامعه شناسی ۲ نسبت به کتاب  کاملاً برداش
فرهنگ که چند سال پيش کار می کرديم و برای پاية سوم انسانی 
و پيش دانشگاهی تدوين شده بود، تغيير کرده و يکی دو فصل آخر 
کتاب هم دچار تغيير و تحول شده است. يعنی اين طور نيست که 
جامعه تغيير کند و ثبات کتابها هميشگی باشد. کتابها به هر حال در 

طول زمان تا حدی دچار تغيير و تحول شده اند.
ــعی  ــور که آقای بحری هم فرمودند، به هر حال ما س همان ط
می کنيم بين تغييرات اجتماعی و مطالب کتاب درسی هماهنگی ايجاد 
ــی ۲، بحث «هويت» را مطرح  کنيم. مثلاً ما در کتاب جامعه شناس
ــی بچه ها در پاية سوم  کرده ايم. هويت واقعاً يکی از نيازهای اساس
انسانی است. يعنی هميشه برای جوان موضوع هويت سؤال برانگيز 
است. اين موضوع با تغيير مکان خيلی دچار تغيير نمی شود و در همة 

مکانها و زمانها، هويت يک دغدغة اصلی جوان است.
� آيـا دانش آموزان و مربيان در انتقـال مفاهيم به يکديگر اين 

تغيير را حس کرده اند؟
ــی را ثابت و بدون تغيير نمی بينم.  بيرقـی: من کتابهای درس
ــتند؛ به خصوص اين چند  ــا واقعاً در حال تغيير و تحول هس کتابه
کتابی که با آنها کار کرده ايم. ولی اين که معلم احساس کند و بتواند 
خود را هماهنگ کند، موضوع ديگری است. هر دبير جامعه شناسی 
ــابقة طولانی تدريس داشته باشد،  ــته که س متخصص در اين رش

صددرصد تغييرات کتاب درسی را احساس می کند.
� واکنش جامعة دختران نسبت به اين موضوعات چه طور بوده 

است؟
بيرقـی: دانش آموزان دختر خصوصيات خاص خود را دارند و 
ــتند. آنها با حساسيت خاص خود احساس  قدری جزئی نگرتر هس
می کنند، اين پاراگرافی که شما توضيح می دهيد، با وضعيت جامعه 
هم خوانی ندارد و می گويند ما نمی توانيم اين موضوع را در جامعه 
ببينيم. اين بستگی به تخصص دبير دارد که بتواند چنين مطالبی 
را با وضعيت جامعه هماهنگ کند تا به قول آقای بحری، معلم و 

شاگرد رودرروی هم و مقابل هم قرار نگيرند.
ــات، من وقتی بخش انتخاب کانديدا را  مثلاً در بحث مطالع
تدريس می کنم، به بچه ها می گويم جلسة بعد پنج شعار از شعارهای 
ــال اولی هم  ــا را برای من بياوريد! بعد که می آورند ـ س کانديداه
هست که می خواهند رأی بدهند ـ دقيقاً می پرسند: خانم، کانديدا به 
اين شعار و تبليغ خود واقعاً عمل می کند؟ چه تضمينی دارد؟ اين 
بستگی به تخصص ما دارد و نمی توانيم بگوييم چون مطالب کتاب 

ثابت هستند، به تغيير جامعه کاری نداريم.
� به طور کلی چالشهای بين دبير و دختران چيست؟
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ــه خانم بيرقی  ــم، اين جزئی نگری ک بحـری: عذر می خواه
ــدارد. از لحاظ کلی  ــر اختصاص ن ــه دانش آموز دخت می گويند، ب
اعتقاد بر اين است که خانمها نسبت به آقايان جزءنگرترند و آقايان 
ــاعت هم با خانمی صحبت کنم، بعد از  کلی نگرند. من اگر يک س
من بپرسند که آن خانم چه لباسی پوشيده بود، گاهی می بينيد که 
من نمی دانم. منتها خانمها دو دقيقه با يکی صحبت می کنند، تمام 
اجزای ظاهری مخاطب را متوجه می شوند. اين به دانش آموز دختر 

اختصاص ندارد و خصوصيتی است که در اين جنس وجود دارد.
به طور کلی من متوجه شده ام که گاهی بازخورد دانش آموزان، 
ــتر ديده ام ـ از کتابهای  ــر ـ البته در دختران بيش چه دختر و چه پس
ــی برمی گردد به مشرب حاکم بر خانواده. مثلاً دختری با من  درس
وارد بحث شد. به محض اين که ايشان شروع کرد به صحبت، من 
ــی ما نيست.  ديدم زيربنای فکری او اصلاً مبتنی بر کتابهای درس
آبشخور افکارش ماهواره است. يعنی اين در خانواده ای بزرگ شده 
ــت که نسبت به انتخابات و مسائل اجتماعی ديد خاصی دارد.  اس
ــی کردند، ديدند دخترخالة اين خانم در سوئد مشغول  وقتی بررس
ــان با او ارتباط تلفنی و اينترنتی دارد.  ــت و ايش ادامة تحصيل اس
ــک دانش آموز در اين دوره  ــای آن دختر از اندازة دهان ي حرف ه
خيلی بزرگ تر است. چنين پديده هايی در ارتباط با کتابهای درسی 

ما نيست!
ــهای  ــال کارم، چالش بيرقـی: طبق تجربة من در اين ۱۸ س
دختران با معلمانشان به عوامل متعددی بستگی دارد. شايد به نظر 
ــد که در جامعة ما يک نظام کلی وجود دارد، اما من به تجربه  بياي
دريافته ام که اين چالشها منطقه به منطقه و محله به محله متفاوت 
است. دنيای ذهنی دختران دانش آموز سال دوم دبيرستان در رشتة 
ــای ۱، ۲، ۳ و ۴ تهران، با دنيای ذهنی  ــانی در منطقه ه علوم انس
همان دانش آموزان در منطقه های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تهران کاملاً 

متفاوت است.
� محيط، بضاعت اقتصـادی، بضاعت فرهنگی و... تأثيرگذارند 

ولو در حد محله ای!

ــها را بررسی می کنيد، اين قدر متفاوت  بيرقی: بله. وقتی ارزش
ــويد که در يک نظام کلی هستيم،  است که گاهی متعجب می ش
ــطح  اما چه قدر بحث خرده نظام متفاوت می تواند عمل کند. گاه س
ــت، اما می بينيم که چه قدر برونداد  تحصيلات خانواده ها يکی اس
خانواده در محله های بالای شهر و محله های پايين شهر متفاوت 

است.
يعنی نمی توانيم به طور کلی بگوييم دغدغة يک دختر نوجوان 
ــت؛  ــهای اجتماعی و دينی اس ــا رعايت ارزش ــة م الان در جامع
به خصوص که ارزشهای دينی در منطقة ۲ تهران با ارزشهای دينی 

در مناطق ديگر تهران کاملاً متفاوت است.
� با توجه به انديشه های اسلامی، کدام پديده های اجتماعی در 

کتابهای درسی بايد مطرح شوند؟
بحری: اصول که قابل تغيير نيستند؛ مثلاً توحيد. توحيد مثل 
ــما در تاريک ترين فضا، يک شعلة  ــنايی در تاريکی است. ش روش
کبريت روشن کنيد، ديگر آن جا تاريکی حاکم نيست. چند سال قبل 
کتابی نوشته شده بود که شايد جناب عالی هم در جريانش باشيد و 
يکی از دست اندرکاران همين دفتر هم در تأليف آن دخالت داشت. 
ــم بردن نوعی تبليغ است، اسم آن را نمی برم. در  چون بالاخره اس
ــلامی را  ــائل اس اين کتاب، مؤلف خيلی تلاش کرده بود که مس
ــائل اجتماعی و سياسی مطرح کند. از  ــکلی در ارتباط با مس به ش
ــوی يک  جمله اين که «لااله الا االله» مثل تيری می ماند که از س
ــود به طرف فلان. يا مثلاً اصول مذهب را در  موحد شليک می ش
ارتباط با مسائل اجتماعی تعريف می کرد و توضيح می داد. شايد با 
چنين روشهايی بتوان رابطة نزديکتری با دانش آموز برقرار کرد و به 

شکلی به او نشان داد که اين پديده ها هم هستند.
يک خاطره برايتان بگويم که شايد برای مجلة شما هم جالب 
ــال ۱۳۵۸ يا ۱۳۵۹ بود، شاگردی داشتم که  باشد: سالها پيش، س
ــيده شد، سر  مجلات يکی از گروه هايی را که بعداً به انحراف کش
چهارراه می فروخت. يک روز از من پرسيد: آقا شنيده ام که آيت االله 
طالقانی که مفسر قرآن هم هست، گفته است، کشتن کسانی که 
ــط و عدل قيام می کنند، در حکم کشتن انبيا و  در راه برقراری قس

اولياست. آيا اين حرف درست است؟
من گفتم: «پسرم، من قرآن شناس نيستم و وارد حيطه ای که 
بلد نيستم نمی شوم. اگر ايشان چنين اظهارنظری با اين صراحت 
ــت، خب با توجه به اين که ايشان مفسر قرآن است، لابد  کرده اس

چنين چيزی هم هست.
اين تعريف ضمنی را که از من گرفت، بلافاصله گفت: «پس 

زنده باد مارکسيسم!»
گفتم: «چرا زنده باد مارکسيست؟»

گفت: «اين را يکی از دوستان مارکسيست گفته.»

وقتی ارزشها را بررسی می کنيد، اين قدر متفاوت 
اسـت کـه گاهی متعجب می شـويد کـه در يک 
نظام کلی هسـتيم، اما چه قدر بحـث خرده نظام 
متفاوت می تواند عمل کند. گاه سطح تحصيلات 
خانواده هـا يکی اسـت، اما می بينيـم که چه قدر 
برونـداد خانـواده در محله هـای بـالای شـهر و 

محله های پايين شهر متفاوت است



ــرجان تو بايد بگويی زنده باد اسلام! چون هزار و  گفتم: «پس
دويست سيصد سال زودتر از همة اين گروهها، اسلام چنين چيزی 

را گفته است.»
ــاه بياييم، افرادی که در  ــی اگر ما در بعضی زمينه ها کوت يعن
ــتند، بلافاصله برنامه های اسلامی را می گيرند و آن را  کمين هس
تغييرشکل می دهند و هرطور که می خواهند و به اسم هر کسی که 
ميل دارند، به خورد مردم می دهند. شما همين پديدة «شهادت» را 
خيلی راحت می توانيد در کلاس توضيح بدهيد. در مورد جهاد، شاگرد 

را توجيه کنيد که اصلاً جهاد به چه منظور و به چه معناست.
� اين کار شده يا نشده است؟

ــهايی شده است.  ــالها و کتابها، تلاش بحری: در بعضی از س
ــده که به اعتقاد من، خيلی  ــی جاها قضيه تا حدی مطرح ش بعض
مورد پسند شاگرد نبوده است. تجربة معلمی من ثابت کرده است 
که بعضی از مسائل را نمی شود به طور صريح به شاگرد خوراند. بايد 

آن را به شکل يک کپسول دربياوريم.
ــمندان می گويد: شمشير تيز را در حريری نرم  يکی از انديش
ــا آن را بگيرد، او  ــی دراز می کنی ت ــچ که وقتی به طرف کس بپي
ــير را ببيند،  ــير را نبيند. چون اگر تيزی شمش از اول تيزی شمش
ــفانه در اين  ــت دراز نمی کند. متأس هيچ وقت برای گرفتن آن دس
ــه کم کاری داريم و اين کم کاری را در کتابهای خودمان هم  زمين
ــارز آن را عرض کنم، چون می خواهم  می بينيم. من يک نمونة ب

عينی صحبت کنم نه ذهنی!
من با آقای دکتر متقی زاده که کارشناس مسئول گروه عربی 
بود، بحثی داشتم دربارة قرائتهای عربی. روزگاری که جوان بودم 
ــتم، درس می دادم. آن زمان قرائتهای عربی حاوی  و حوصله داش
ــود که به دانش آموز تزريق می کرد!  پندها و نصيحتهای جامعی ب
مثلاً فرض کنيد در داستانی آمده بود، دزدی پسر کوچکی داشت. 
يک روز به پسرش می گويد برويم از اين باغ مقداری ميوه بدزديم. 
ــرک می دانست که اين کار خلاف است، ولی جرئت مخالفت  پس
با پدر را نداشت و به دنبال او به راه افتاد. دزد به پسرش می گويد: 
ــت و نگاه کن. هر وقت ديدی کسی دارد ما را  «تو همين جا بايس

می بيند، بگو.»
ــروع می کند به چيدن ميوه و بعد از زمان کوتاهی بچه  دزد ش

داد می زند: «يا ابا! يک نفر دارد ما را می بيند!»
ــد و از درخت پايين می آيد و می پرسد: «کجاست  پدر می ترس

و کيست؟»
پسرک می گويد: «آن خدايی است که همه کس را می بيند و 
همه چيز را می داند!» مرد به قدری از اين حرکت خجل می شود که 
دزدی را کنار می گذارد. درس بزرگ اخلاقی را در قالب يک درس 

عربی می خوانديم.

ــما فرموديد، برای دانش آموزان دختر  بيرقی: همان طور که ش
ــتری کرد.  ــت و بايد به آن توجه بيش اين موضوع خيلی مهم اس
ــاس تری دارند و همان طور که گفتم، بيشتر روی  آنها روحية حس
مسائل دقيق می شوند. مباحث دينی بايد خيلی زيبا و آسان تر برای 
آنها بيان شود؛ حتی به شکل داستان و فيلم. امسال گروه دينی و 
قرآن در کتابهای پاية اول راهنمايی کار زيبايی انجام داده اند. يک 
ــی دی هم ضميمة آموزش قرآن کرده اند که برای بچه ها خيلی  س
ــی دی را می گذارند و قرائت را گوش می دهند. در  جالب است. س
بعضی از قسمتها هم با شعر آموزش داده شده است. ما می توانيم 
مباحث دينی را در درسهايمان به اين صورت برای بچه ها عنوان 

کنيم.
� بـا توجه به زيرسـاختهای علـوم اجتماعی کـه از غرب آمده 
اسـت و با اسـلام تضادهايی هم دارد، شـما برای بومی سـازی 
جامعه شناسـی اسـلامی، از چه منابع، متون و مفاهيمی استفاده 

کرده ايد و می کنيد؟
ــروع جامعه شناسی به معنای جديد، برمی گردد به  بحری: ش
بعد از انقلاب صنعتی که در جامعة اروپا به وجود آمد. چون همة 
ــدند در فلسفه. وقتی می گفتيم  ــته ها خلاصه می ش اين گونه رش
فلان کس فيلسوف است، يعنی همة اين علوم را می داند. به تدريج 
بعضی از انديشمندان به اين باور رسيدند که دامنة علوم گسترده تر 
ــت که مغز بتواند بر همة اينها تسلط پيدا کند. چه قدر  از اين اس
ما می توانيم افرادی مثل ابوعلی سينا، ابوريحان بيرونی، خواجه 
ــا در تاريخ جديدتر، برتر  نصيرالدين طوسـی و زکريای رازی ي
راسـل و... داشته باشيم؟ خب از اين جا علما و دانشمندانی مثل 
ــدند. او روان شناسی را از فلسفه جدا كرد و  ويل دورانت پيدا ش
ــی جزو فلسفه نيست و خود می تواند يک  اعلام کرد روان شناس
ــه هم جامعه شناسی را از فلسفه جدا  علم جديد باشد. در فرانس

کردند.
ــی و علوم  ــنايی ما با جامعه شناس ــوع، زيربنای آش در مجم
اجتماعی خارج از ايران بود. چون در کشورمان به صورت مطلق 
ــه امروز تلاش می کنيم که  ــتيم. البت مطلبی در اين زمينه نداش
از نظرات علامه طباطبايی، شيخ مرتضی مطهری، و... استفاده 
ــانی انتقاد  ــم. به همين دليل هم، خيليها امروز از علوم انس کني
می کنند و می گويند با فرهنگ ما هم خوانی ندارد. يکی از دلايل 
عمدة اعتراض دبيران هم همين است. ليسانس و فوق ليسانس را 
از دانشگاه تهران گرفته اند، اما با کدام زيربنا اين مدرک را گرفته 
است؟ ناگهان با کتابهايی برخورد می کنند که با آن زيرساختهای 
فکری هماهنگی ندارد. نمی پذيرند که در خودشان اشکالی باشد، 

فرياد می زند: اين کتاب چيست؟ اين مطالب چيست؟
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